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گفت وگو با سعید معیدفر، جامعه شــناس درباره ادغام نهادهای اجتماعی و پژوهشی شهرداری تهران

شورای شهر باید جلوی فاجعه را بگیرد

ضرورت تشویق کشاورزان کردستانی به گلخانه داری
برنامه تغییر الگوی کشت در استانی پر جمعیت و کم زمین با آموزش و تسهیلات بانکی

گــروه اجتماعــی/ چندی اســت که طرح 
اصلاح ســاختار در شــورای شــهر تهران 
در حــال بررســی اســت. یکــی از مــوارد 
مطالعــات  دفتــر  حــذف  پیشــنهادی 
از  شــهرداری  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
زیرمجموعه هــای معاونــت اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری تهران است. پیشنهاد 
واگــذاری وظایــف دفتــر مطالعــات بــه 
مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی باعــث 
بــروز انتقاداتــی به شــهرداری و شــورای 
شهر شــده اســت. نظر ســعید معیدفر، 
جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران را 

در این رابطه جویا شدیم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال که  یک 
نهــاد متمرکز پژوهشــی بــرای عملکرد 
معاونت های متعدد شهرداری مفیدتر 
خواهــد بــود یــا اینکــه مطابــق گذشــته 
معاونت های تخصصی دفتر مطالعات 
و نهاد پژوهشــی خود را داشــته باشــند. 
دســتکاری های  متاســفانه   می گویــد:  
مســئولان  بــدون نظــرات کارشناســی و 
ارزیابی شــرایط  اســت.  ما بــه طور دائم 
به جای اینکه یک اســتراتژی مشــخص 
در قالب برنامه ریــزی زمان دار از جهت 
ارزیابــی ســاختار و در نهایــت تصمیــم 
بــرای تحــولات ســاختاری اســتراتژیک 
داشــته باشــیم، می آییــم متناســب بــا 
ســلیقه و ذوق مدیران عمــل می کنیم. 
بــه عنوان مثال با کمبــود بودجه روبه رو 
می شویم و یک بخش را حذف می کنیم 
و جــای دیگر را ادغــام می کنیم. به نظر 
می رسد مسئولانی دست به چنین کاری 
می زننــد کــه معمــولاً فاقــد اســتراتژی، 
بینش و درک نسبت به ساختار هستند. 
این افــراد فاقد برنامه ریــزی و مدیریت 
برای پیشــبرد امــور حوزه خود هســتند. 
تعــدی  بــه حوزه هــای مختلــف  دائــم 
را  حوزه هایــی  می خواهنــد  و  می کننــد 
دگرگــون کننــد. بــدون شــک ایــن کارها 
اســت.  برنامگــی  بــی  نشــان دهنده  
معیدفــر می گویــد: در صورتــی کــه این 
تصمیــم گرفتــه شــود، صــورت واقعــی 
شــهر بیــش از پیش پشــت بــزک پنهان 
خواهــد ماند و بایــد منتظــر اعتراضات 
بیشــتری از جانب مردم باشــیم. تهران 
شهر پر آسیبی است که شناخت روح آن 
و نه تنها کالبد آن وظیفه اصلی مدیران 
اســت. مســئولان صرفاً نــگاه کالبدی به 
شــهر دارنــد و اولیــن چیــزی کــه حذف 
شــناخت  و  اجتماعــی  بعــد  می شــود، 
ماهیت شــهر اســت. در صــورت اجرای 
ایــن تصمیــم، بــه شــورای شــهر تهران 

تسلیت می گویم.
ë مدیران باید از محتوای شهر آگاه باشند

وی بــا اشــاره به اینکــه اولویــت و کار 
داشــتن  شــهرداری،  مدیــران  اصلــی 
درک صحیح از جامعه و شــناخت روح 
جامعه اســت  دربــاره  ویژگی ها و هویت 
شــهر می گویــد: تلقی عمومــی این گونه 
اســت کــه شــهرداری بایــد خیابان هــا را 
آسفالت، زباله ها را تخلیه و پارک ایجاد 
شــهرداری  از  مــا  عمومــی  تلقــی  کنــد. 
مدیریتی است که فقط با کالبد شهر سر 
و کار دارد. یعنی با صورت و چشــم شهر 
کار دارد، نــه بــا روح شــهر. در حالــی کــه 
وقتی ما شــهرداری را انتخاب می کنیم، 
شهردار باید کسی باشد که دقیقاً مشرف 
بر روح شهر باشد، نه کالبد شهر. مدیران 
نیــز بایــد از محتــوای شــهر آگاه باشــند. 
اگــر شــهرداری هیــچ عنایتــی بــه روح و 

ماهیت اصلی شــهر نداشــته باشــد و به 
جسم و کالبد شــهر عنایت داشته باشد، 
دائــم بــه اشــتباه و خطــا می افتــد. کاری 
که متأســفانه شــهرداران ما در دوره های 
مختلــف انجــام دادند و شــهر و ماهیت 
تعریــف  در  کردنــد.  فرامــوش  را  آن 
جامعه شناسان شهر چه تفاوتی با روستا 
دارد؟ شــهر دارای چه ساختار، فرهنگ، 
تعامــلات اجتماعــی ارتباطاتی، علمی 
و مســائلی از ایــن قبیل اســت؟ درســت 
نیست که شــهرداری پول مردم را بگیرد 
و بــا نحــوه مدیریــت غلــط آن  را از بیــن 
ببرد، ســاختارهای مفیــد را حذف کند و 
به جای ارتقای شــهر، ماهیت شــهر را از 

بین ببرد.«
ë  شــهروندان تهرانــی از یکدیگــر فــراری

هستند
معیدفر دربــاره  شــهروندان تهرانی 
می گوید:  آنها  شهروندانی هستند  که در 
آخر هفته ها حاضر نیستند تهران بمانند 
و از کنار هم بودن رنج می برند. مسائلی 
کــه شــهر با وجــود ظاهــری بزک کــرده، 
آن را بــه دوش می کشــد او  می  افزایــد : 
آدم ها برای بهترین ساعات زندگی شان 
فکر می کنند باید از این شــهر بروند. این 
اتفاق ناشی از مدیریت شهری نادرست 
اســت کــه مــا پیــش گرفتیــم. مــا گمان 
کردیــم کــه اگر لبــاس این انســان خوب 
باشــد، خوشــبخت اســت. در حالــی کــه 
خوشــبختی و رضایــت در این اســت که 
این فرد بتواند با خانه، دوستان و والدین 

تعامل داشته باشد.
بــا  ادامــه  در  جامعه شــناس  ایــن 
بیــان اینکــه در تهــران کــدام یــک از این 
جنبه هــای ارتباطاتــی- تعاملاتی وجود 
دارد؟ و اینکــه آیــا  در کلانشــهرهای مــا 
محلــه به معنای واقعی آن وجود دارد؟ 
دربــاره تعامــلات اجتماعــی  می گویــد:  
آیــا مــا توانســته ایم مکان هــای عمومی 
ایجاد کنیم که افراد از کنار یکدیگر بودن 
لــذت ببرنــد؟ نــه ایــن گونــه نیســت. ما 
وقتی موفق هستیم که انسان ها ساعات 
تعطیل شان را در محله، در خانواده و در 
مجامــع عمومی همین شــهر بگذرانند. 
هرچــه می گوینــد کرونــا، امــا همچنــان 
مردم می خواهند به بیرون از شــهر فرار 
کننــد. مدیریــت شــهری مــا فاقــد درک 
اجتماعی و فاقد درک محتوایی جامعه 
شــهری اســت. چــون مدیــران ذهنیــت 
کالبدی به شــهر دارند و اولین چیزی که 

حذف می کنند، بعد اجتماعی است.
معیدفــر دربــاره   فعالیت های دفتر 
مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری 
می  گوید  این  دفتــر درک روح جامعه را 
بــرای مســئولان ممکن می کنــد. از آنجا 
کــه  مدیران فعلی شــهری در جنبه های 
کالبدی شــهر تخصص دارنــد و درکی از 
حوزه هــای اجتماعــی ندارنــد. بنابرایــن 
نتیجــه این اســت که خــود را متخصص 
می داننــد کــه در ایــن حــوزه کار کننــد و 
به نظــر ایشــان اولین جایی کــه باید فدا 
شــود، حوزه اجتماعی و دفتر مطالعات 
اجتماعی اســت که این سال ها کار کرده 
اســت و کم کم موفق شــده اســت ابعاد 
اجتماعــی و مفاهیم اجتماعی فرهنگی 
یــا تحقیقــات اجتماعــی فرهنگــی را به 

شهرداری تزریق  کند.«
وی   بــا گلایه از اصلاح طلبان  و اینکه 
جهت گیری هایشان در تصمیم هایشان 
»اگرچــه  می افزایــد   نمی شــود   دیــده 

منابــع  ایــن  از  هنــوز  شــهری  مدیــران 
اســتفاده نمی کنند اما این دفتر ســال ها 
کارشناســان  و  اســت  کشــیده  زحمــت 
زیــادی را دعــوت کرده اســت و جــا دارد 
اطلاح طلبــی  ادعــای  کــه  آقایانــی  کــه 
ایــن  از  قبلــی  مدیــران  از  بیــش  دارنــد 
منابــع اســتفاده کننــد. مگــر نمی گوینــد 
اصلاح طلب هســتیم؟ شــورای شــهر به 
عنوان اصلاح طلب چه کاری انجام داده 
است؟ دست مریزاد به مدیران قبلی که 
حداقل اگر تخصصی نداشتند اما حذف 
نمی کردند. مدیران فعلی متأســفانه با 
جهت گیری هــای نادرســت خــود، حوزه 
اجتماعــی را کمرنــگ می کننــد. مــن به 
مدیریــت شــورای شــهر تســلیت عرض 
می کنــم و انتظــار دارم کــه بــا توجــه بــه 
جهت گیــری اصلاح طلبانه خود، جلوی 
این کار را بگیرند. ســال های ســال تلاش 
انجام شــده اســت و نباید به این سادگی 

ادغام صورت بگیرد.«
ë  از این پس مدیریت ســلیقه ای و بدون 

استراتژی شکل خواهد گرفت
معیدفر در مورد ضرورت وجود دفتر 
اجتماعــی   معاونــت  بــرای  مطالعــات 
می  افزایــد  واگذاری وظایــف آن به مرکز 
مطالعــات  و  برنامه ریــزی  مطالعــات 
وارد  خدشــه  آن  رســالت  بــه  شــهری 
می کنــد. وی بــا اشــاره   بــه حوزه هــای 
متفــاوت معاونــت در شــهرداری تهران  
می  افزایــد »اصــل بــر این اســت کــه هر 
بــا  شــهرداری  معاونت هــای  از  کــدام 
توجــه بــه تخصصــی کــه مدیران شــان 
دارنــد یــک دفتــر مطالعــات در حــوزه 
معاونــت داشــته باشــند کــه شــروع بــه 
تحقیقات کنند. از متخصصان این حوزه 
دعــوت کننــد، کار و تلاش کننــد و مبانی 
و محتوایــی را آمــاده کنند که بعــد از آن 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شــهری از 
این مطالعات اســتفاده کننــد. اینکه این 
دفتــر را ادغــام کنیــد یعنی چــه؟ یعنی 
هــر فــردی کــه مدیــر مرکــز برنامه ریزی 
و مطالعــات شــهر باشــد، بــا توجــه بــه 
ســمت  را  مطالعــات  خــود،  تخصــص 
و ســو می دهــد. اگر یــک فــرد اقتصادی 
نتیجــه  در  باشــد،  قســمت  آن  مدیــر 
حوزه هــای دیگر مغفــول خواهــد ماند. 
مرکــز برنامه ریــزی و مطالعــات کارش 
متفاوت از دفاتــر مطالعات معاونت ها 
اســت. در مرکــز برنامه ریــزی بر اســاس 
از  یــک  هــر  کــه  و محتوایــی  اســتنادات 
دفاتر مطالعــات معاونت های مختلف 
تجمیــع  را  اطلاعــات  دادنــد،  انجــام 
می کنند و در چارچوب استراتژی شهری 
قــرار می دهنــد. بنابرایــن نــوع کارکرد و 
رویکــردش متفاوت از دفاتــر مطالعات 
معاونت هــا اســت. پــس ادغــام آن بــه 

معنــای نابــود کــردن حوزه هــای دیگــر 
است. اگر مدیر مرکز برنامه ریزی، فردی 
جامعه شناس باشد، به حوزه اجتماعی 
توجــه می کنــد و یــا اگــر فــرد اقتصــادی 
بگذارند، بیشتر به حوزه اقتصادی توجه 
می کنــد. این کار هم درســت نیســت که 
یک جامعه شــناس هــم مدیریت مرکز 
برنامه ریزی را برعهده داشته باشد. آنجا 
مدیــر توانــای برنامه ریــز می خواهــد. او 
نباید یک جامعه شناس باشد بلکه باید 
در حــوزه برنامه ریزی شــهری تخصص 

داشته باشد.«
ë  خواهــد پــی  در  ادغــام  کــه  نتیجــه ای 

داشت
معیدفــر در بــاره  تأثیــرات احتمالی 
و پیامدهــای ایــن تغییــر می  گویــد ایــن  
تغییرهیــچ چشــم انداز مثبتــی را بــه ما 
نشــان نمی دهــد و نارضایتــی مــردم را 
افزایش خواهد داد. او می  افزاید:  »با این 
کار شــهرداری چنــد گام از حــوزه اصلی 
مسئولیت خود خارج می شود. شهرداری 
همانطور که گفتم »شــهر«داری اســت، 
نــه فقط آســفالت داری یا زبالــه داری. با 
حذف دفتــر مطالعات اجتماعی، توجه 
مدیران شــهری بیــش از پیش بــه کالبد 
شــهر اختصاص پیدا خواهد کــرد و روح 
شــهر را از دســت خواهنــد داد و هیچگاه 
زمینه رضایت اصلی شهروندان را ایجاد 
نخواهند کرد. ممکن اســت با آســفالت 
یک کوچه مردم راضی شوند اما تأثیری 
بــر حــس مشــارکت مــردم و رضایت از 
زندگــی نمی گذارد. این کار هر روز میزان 
نارضایتــی مــردم را افزایــش می دهــد. 
با حــذف دفتــر مطالعات میزان فشــار، 
غفلــت از آلودگــی هوا و مســائل محیط 
زیســتی و حس بدی که آدم ها نسبت به 
یکدیگر دارند و تعــدی حوزه خصوصی 
بر حوزه عمومی و موارد متعددی اتفاق 
خواهــد افتاد که شــهرداری را در جایگاه 
خــود چنــد مرتبــه ناکارآمدتــر می کنــد. 
خصوصــاً شــعارهای شــورای شــهر کــه 
مدعــی اصلاح طلبی و توجــه به جامعه 
بــوده اســت در عمــل بی تأثیــر خواهــد 
اصلاح طلبــان  متأســفانه  اکنــون  شــد. 
در شــعارهایی کــه دادنــد، خصوصــاً در 
ســال های اخیــر جــز زیــان کاری از پیش 
نبردنــد. آن هــا بــا ورود نادرســت  خــود 
بایــد  مقاطعــی  در  کــه  تصمیماتــی  و 
می گرفتند و برعکس آن را اتخاذ کردند، 
کار را دشــوار کردنــد. اگــر چنیــن اتفاقی 
بیفتد یک نقطه ســیاه منفــی در کارنامه 
شــورای شــهر و شــهرداری تهــران باقی 
خواهــد مانــد. اگــر کمبــود منابــع داریم 
بایــد کارهــای دیگری انجــام بدهیم و از 
اسراف ها و برنامه های دیگر کم کنیم اما 

روح و ماهیت شهر را خراب تر نکنیم«.
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گزارش »ایران« از وضعیت تکدی گری در شهرها در دوران کرونا

افزایش گدایان پشت ماسک کرونا 

کاخ  پشــت  خیابــان  دوربرگــردان  رد 
ســعدآباد را که می گیرید، صدای نحیف 
و ضعیف مردی را می شــنوید که به قول 
اهالــی زعفرانیه، خودش یــک پای ثابت 
همین خیابان خاص شــده اســت. روزها 
ســاعت 9 بســاط گدایــی اش را نزدیــک 
چهــارراه شــلوغ خودروها پهــن می کند و 
شــب ها، بعــد از اینکــه خیالــش از رفتن 
همه عابران و سواره ها راحت شد، چشم 
جمــع  را  خالــی اش  بســاط  چرخانــده، 
می کنــد. پای راســت اش را بــا پارچه های 
چرک و کثیف آنچنان پیچیده که معلوم 
مــادرزادی  جســمی اش  نقــص  نیســت 
است یا به خیال فریب عابری خودش را 
به معلولیت مصلحتی زده اســت! قصه 
حمید از 5 ســال پیش آغاز شــده اســت. 
می گوینــد وقتی تــک فرزند و همســرش 
را در یــک تصــادف از دســت داده، همــه 
زندگــی اش را بخشــیده و به ایــن خیابان 
آمــده اســت. برخــی اهالی داســتان های 
دیگــری از زبــان »حمید«نقــل می کنند، 
اما نهایت هر داستانی به یک نقطه ختم 

می شود، »او یک متکدی است.«
حمیــد امــا گوشــش بــه هیــچ حرفی 
کــه  جوابــش  و  ســؤال  نیســت.  بدهــکار 
می کنیــد جــوری خــودش را بــه اختــلال 
حواس می زند که یادتان می رود بالاخره 
می فهمد یا نه! اگر حواسش جمع نیست 
چطــور در ایــن 5 ســال از جایــش تــکان 
هم نخورده اســت؟ تاجایی که اگر کســی 
بخواهد بــه بســاطش نزدیک شــود، داد 
و بیدادش بلند می شــود، یکبــار اهالی از 
ســروصدای زیــادش هراســان بــه بیرون 

پریده اند. 
دیده انــد که یک نفر بــا حمید گلاویز 
او بیشــتر  از  بازویــش  زور  شــده، ظاهــراً 
بــوده، حمید هم برای اینکــه کم نیاورد، 
خــودش را به غش و ضعــف می زند و از 

آن روز به بعد حتی درآمدش بیشتر هم 
شده است! این روزها پایتان که به میدان 
تجریــش می رســد، ماجــرای »متکدیان 
جدید« تازه شــروع می شــود. چهره های 
ســاده ای که ظاهــراً کرونــا، روزی شــان را 
هــم از رونــق انداخته. اینجا نــه خبری از 
بســاط اســت و نه متکدی که علناً گدایی 
کنــد. آدم هایــی بــا ظاهــر ضعیــف کــه 
ناتوانی شان از دور داد می زند. صدایشان 
آنقــدر ضعیــف اســت کــه تــا لحظــه ای 
که ســرتان به صورتشــان نزدیک نشــود، 
آدرس  دنبــال  بــه  نمی شــوید  متوجــه 
می گردند یا پول! کاسبان محل می گویند 
ایــن تازه واردهــا بعــد از کرونــا آمده انــد، 
خیلی هایشان قبلًا آدم های آبرودار بوده 
و بــرای خودشــان ســر و زندگی داشــتند، 
امــا از زمانی که کار و کاســبی ها خوابیده، 
به هر دری زده اند تا شــکم خانواده شــان 

را سیر کنند. 
برخی هــای دیگــر امــا حــرف آنهــا را 
رد می کننــد. می گوینــد: »گــدا را جان به 
جانــش کنــی همــان گداســت. کســی که 
آبرو دارد دســتش را جلــوی دیگری دراز 
نمی کنــد، اینهــا همــه فیلم جدیدشــان 
بازارچــه  مغــازه داران  از  یکــی  اســت!« 
می گویــد که نمی شــود حســاب همــه را 
یکجا نوشــت. خودش با موردی سروکار 

داشــته که به هوای کارگری از شهرســتان 
بــه تهــران آمده! نه ســابقه بیمه داشــته 
و نه حتــی پرایــدی که مسافرکشــی کند. 
یــک مرد بــا چند ســرعائله، دســت آخر 
که ناتوان شــده، یک گوشــه کز می کند که 
چند نفــر برایش پول می ریزند، از آن روز 
به بعد که )حالا تقریباً دو ماهی می شود( 
همین جا می نشــیند، حتی سرش را بالا 
نمــی آورد که بیــاورد هم باکش نیســت، 
هیچ کس او را نمی شناســد، ماســکش را 
هم از یکــی از مغازه داران گرفته و کارش 
روزی  می گویــد  اســت،  شــده  راحت تــر 
برایــش 150 تا 200 هــزار تومن می ماند! 
البتــه حســاب او از خیلی هــا جداســت، 
مخصوصــاً از آن تعــدادی کــه حــالا بــه 
خاطــر کرونــا پــول نقــد هــم نمی گیرند! 
کبری یکی از همان هاســت، بــرای اینکه 
دهانــش باز شــود، یــک ده هــزار تومانی 
تانخورده می گیرد.: »از تو پول نقد گرفتم 

اما از دیگران نمی گیرم. 
ســبد  داخــل  کــه  را  پول هــا  عابــران 
نشانشــان  را  پــز  دســتگاه  انداختنــد، 
می دهــم که خیالشــان از بابت کرونا هم 
راحت شــود به بعضی ها هم در صفحه 
مجــازی ام، شــماره کارت داده ام، نــذری 
داشته باشند به حسابم می ریزند! قبل از 
کرونا بعضی روزها تا 500 هزار تومن هم 

درآمد داشتم، اما حالا به زور به 200 هزار 
می رسد مردم رغبت نمی کنند، پول نقد 

با خودشان بیاورند.«
»یک کمیتــه با 15 عضو بــا محوریت 
ســاماندهی  وظیفــه  اســتانداری ها، 
متکدیان و کودکان کار و خیابان را برعهده 
دارد. امــا حتــی پیــش از آمــدن کرونا هم 
موفق نبوده اند و حالا که همان طرح نیم 
بند هم متوقف شده است.« این حرف ها 
انجمــن  رئیــس  محمــدی،  کــوروش  را 
آســیب های اجتماعی کشــور به »ایران« 
می گویــد: »بایــد بپرســیم آیــا در مرحله 
انتقــال متکدیــان و معتــادان متجاهر به 
مراکــز مــورد نظــر، قرنطینــه دو هفتگــی 
و تســت ها و آزمایش هــا اجــرا می شــود؟ 
هم اکنون در تهران دو مرکز لویزان )زنان( 
و خاورشــهر )مــردان( با ظرفیــت حدوداً 

400 نفر متکدیان را پذیرش می کنند. 
البته که غیر از متکدیان افراد دیگری 
او،  گفتــه  بــه  می شــوند.  پذیــرش  هــم 
بعــد از کرونــا تعداد متکدیان در ســطح 
نخســت  یافتــه.  افزایــش  کلانشــهرها 
بــه علــت رهــا شــدن طــرح ســاماندهی 
متکدیــان و دوم به خاطــر افزایش فقر و 
کاهش ســطح درآمــدی مــردم! بیکاری 
برخــی  موقتــی  شــغل های  توقــف  و 
خانواده هــا را بــه این ســمت ســوق داده 
اســت. درحالی که هیچ برنامــه ای برای 
توانمندســازی خانواده هــای ضعیــف و 
شناســایی منابع تولید فقر وجود ندارد.« 
البتــه که مــا دربــاره متکدیان بــه مرحله 
هیــچ  چــون  نرســیده ایم.  آمارگیــری 
دســتگاهی خودش را متولــی نمی داند. 
اما پیش از کرونا حدود 350 کودک کار را 
در اصفهان شناسایی کرده بودیم که حالا 

تعدادشان به حدود 700 نفر رسیده. 
حــالا در میادین و چهارراه ها بشــدت 
برتعداد متکدیان افزوده شــده است که 
بعضاً کالاهای غیر ضروری می فروشند. 
متأســفانه حاشیه نشــینی یکی از عوامل 

تولید آسیب های اجتماعی است.

حمیده امینی فرد
خبرنگار
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